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 چکیده

در سه محور عزیمت، تشرف  الگو نیا .جهان گشود تحلیل آثار ادبیِ نو درای وی سفر قهرمان، دریچهبا طرح الگ کمپبل

توصیفی در پی _پژوهش حاضر به شیوه تحلیلی .کندمیدر ادوار و اقوام مختلف فراهم  ان راقهرم، تحول و بازگشت
نشان  برآیند پژوهشلگوی سفر قهرمان را دارد؟ ظرفیت پذیرش ا پاسخ به این پرسش است که رمان بازگشت ترقی

ی نظریه سفر محورهابا  رارمان  رخدادهایای، تفکر اسطورههای ادبی و مکتب مسلط به سندهینو ترقی که دهدمی
 رسیده است.حقیقی از دنیای پیرامون  یبه ادراک با گذر از مراحل اصلی او و قهرمانتطبیق داده است  قهرمان تا حدودی

 رمان بازگشت ،، گلی ترقیسفر قهرمان ،کمپبلجوزف : کلمات کلیدی 

 

 مقدمه

زندگی  فراسویخسته شده و هدف از آفرینش را  روزمرهکه از زندگی  اندکردهظهور  هاییانساندر هر دوره از تاریخ بشر 
تدوین کرده و برای  «چراهایی» اندکردهمی. آنان به پیروی از زندگی خود و اجتماعی که در آن زندگی انددانسته روزمره

ها گاهی فردی و درونی بوده و گاه اجتماعی و بیرونی. روش. این اندرفته مختلف هایروش دنبال« هاعلت»رسیدن به 
رهایی سفر کردن است و هر  هایراهخود را رها سازند و گاه اجتماع را. یکی از  اندخواستهگاهی  هاانسانبه عبارتی این 

دانستن نیاز به سفر، سفر را شروع  رغمعلی تواندنمیسفری آغاز و پایانی دارد. بیان این نکته ضروری است که هرکسی 
. داردبرمیر این راه قدم و د کندمیو مسافر لزوم و ضرورت را درک  شودمیشروع  ازخودگذشتگیکند. آغاز سفر با ایثار و 

 غرقکه در زندگی روزمره  داندمیو خود را ناجی مردمی  کندمیاجتماعی است که در آن زندگی  ۀدیرگزب درواقعاو 
آن هدف والا را ندارند؛ به عبارتی  سویبهو یا قدرت حرکت  اندکردهو هدف والای انسانی را یا فراموش  اندشده
 آیند و خود و اجتماع را رها سازند. فائقبر موانع سفر  توانندنمی

و مراحلی را  اندنهادهو شجاع  کوشسختقهرمان را بر این مسافران  واژه برخی اندیشمندان علم روانشناسی           
اقوام و ملل را تحلیل و اشتراکات  هایمانرو  هاداستان. آنان برای این کار اندرفتهبرای طی این مسافرت در نظر گ

با  است. که سفر قهرمان در همه ملل و اقوام از تشابهات خاصی برخوردار اندکردهرا استخراج کرده و بیان  هاآن



 
 
 
 
 
 
 

 _۱۹۰۴، )آمریکایی، فیلسوف مشهور کمپبلجوزف نوینی که در قرن بیستم نسبت به متون ادبی آغاز شد؛  هاینگرش
با  را سفر قهرمان یالگو ۱۹۴۹، در سال الگوهاکهنضمیر ناخودآگاه جمعی و  ۀنیزم در، نگوی( بر اساس آرای ۱۹۸۷

 خود، گفتهنا به ه بک مطرح کرد «هزارچهرهقهرمان »نخستین بار در کتاب  برای« یا اسطوره یگانه تک اسطوره» ۀینظر

هدف از نگارش کتاب  [ کمپبل۱/۱۲۰] .استبرگرفته  (۱۹۴۱_۱۸۸۲) سیمز جویاثر ج هاگانینیف یداریتاب بکآن را از 
در این کتاب به  ی[ و۲/۱۱] «.اندشده پنهان یااسطورهکه زیر اشکال مذهبی و  داندمیبازگویی بعضی از حقایق » را

در هر زمان و هر مکان در  الگواین کهنو نشان داده است که چگونه سفر قهرمان پرداخته  الگویکهن بینتبسط و 
ی برای تحلیل الگویکهنیا  یااسطورهاین نظریه رویکرد جدیدی در نقد ادبی به نام نقد . شودمیتکرار  یقالب جدید

 گذاشت. جا بهبر جریان ادبی معاصر  انکاریغیرقابل تأثیرمتون ادبی و هنری بنیاد نهاد که 

 هایآموزه تأثیرو تحت  شودمیخود جدا  مألوفقهرمان در این سفر از سرزمین اجدادی و به عبارتی از زندگی            
و با کوله باری از تجربه  خردمی به جانجسمی و روحی را  هایتنشو  هاو رنج گیردمیقرار  نامألوف هایسرزمین

اغلب از  . قهرمان سفر در سرزمین خوددهدمیسرزمین خویش قرار  را در اختیار مردم سفر خود آوردرهو  گرددبازمی
 رؤیاهایکه به  شودمیمردمی  هایدلاو حاکم  درواقع. شودمیالگو معرفی  عنوان بهو شده سوی مردمانش ستوده 

 جامه عمل پوشانده است. هاآن

سفر  الگویکهن چارچوباقوام و ملل دنیا از  هایفیلمو  هاقصهعقیده دارد که بسیاری از  وولگرکریستوفر           
 شده انیبنیز  نگویهستند. این موضوع توسط  شمولجهانو به عبارتی مراحل سفر قهرمان  کنندمیقهرمان پیروی 

به ارث رسیده و میراث کهن  دوران کهنکه از  گیردمیت ودآگاه فردی از ناخودآگاه جمعی نشأاست. او معتقد است ناخ
 الگوکهنرا  هاآن نگویکه  شوندمیتصاویر ازلی معینی از این ناخودآگاه جمعی به روان فرد صادر  بشریت شده است:

عبارتی هر فردی  [ به3/۱۴3]وجود دارد  هااسطورهو  هاافسانهدر سراسر جهان در  و این تصاویر همواره ؛ زیرانامدمی
یا تصویرهای مشابهی  مایهبن، حال نیا بااست.  افتهی پرورشکه در آن محیط  گیردمیی خود را از محیطی هااسطوره

و  کنندمیمشابهی را ترسیم  شناختیروان هایواکنشمعنای واحدی هستند و  القاکنندهیافت که  هاآندر  توانمیرا 
با این توصیف  [۴/۱۷۴] .و تصویرها نمادهایی همگانی هستند هامایهبناین  .کنندمیآشکار مفاهیم فرهنگی مشابهی را 

در آنجا زندگی  هاانسانو اقوامی است که  هافرهنگ  ،در جوامع هااسطورهتمام  ۀشیرگفت که با توجه به اینکه  توانمی
بلکه ممکن است  روندنمیاز بین  هااسطورهاز روان مشابه برخوردار هستند، بنابراین  هاانسان کهییازآنجاو نیز  اندکرده

 به اشکال مختلف سر برآورند.و  کنندرنگ عوض 

 رغمعلیو  اندآمده به وجوددر طول تاریخ بشری  هاانسانبه نیاز  گوییپاسخبرای  هااسطورهگفت  توانمی          
 هااسطورهگذشت زمان هنوز برای بشریت از احترام خاص برخوردار هستند. به علت نیازهای مشترک انسانی، این 

 کنندمیرا فراهم  هاانسان، هنوز موجبات آرامش روحی اندبرآوردهی مختلف سر هافرهنگملل و  ،ماینکه از اقوا رغمعلی
 حوادثاست. به همین دلیل است که پیگیری  تقدیر قابلو  بخشلذتدر سفر برای اغلب ملل و اقوام  هاآنو تجربیات 

 هاداستاناست تا جایی که خواننده گاه خود را یکی از قهرمانان  آورنشئهبرای خوانندگان  هاداستانقهرمانان  هایاتفاقو 
 .آوردمی حساببه هاقصهو 



 
 
 
 
 
 
 

 .کندمیو آن را موهبتی الهی تلقی شود میآشنا  نگیوگلی ترقی هنگام تحصیل در آمریکا با آثار و افکار            
با  افکار خود و تأثیررا تحت  هایشمانر شودمیباعث شناخت اساطیر و نمادهای آغازین  ۀنیزم دراو  تدریس  نیهمچن

است که  هاییداستانبازگشت گلی ترقی یکی از  رمان .یسدبنو الگوهاکهن ۀنیزم درعنایت به سابقه ذهنی و مطالعاتش 
 خریده است. به جانرا  هاسختیسفر را برگزیده و در این راه  ،قهرمان داستان

 

 مسئله و فرضیه پژوهش

برای تشریح « هزارچهرهقهرمان » _ کمپبلجوزف  _ آمریکاییبزرگ  شناساسطورهپژوهش، از کتاب ارزنده  نیدر ا 
این پژوهش به شیوه  است. شده دادهقهرمان تطابق  ۀچرخبا  رمان بازگشت . سپساست شده استفادهسیر قهرمان 

 ست که:هاسؤالتوصیفی در پی رسیدن به چرایی سفر قهرمان است. مسئله اصلی این پژوهش پاسخ به این _  تحلیلی

 قابل تطبیق است؟کمپبل با نظریه سفر قهرمان  رمان بازگشت گلی ترقیتا چه میزان  -۱

 را دارد؟ کمپبلرمان بازگشت ظرفیت پذیرش الگوی سفر قهرمان جوزف آیا  -۲

 وجود دارد؟ کمپبل مراحل الگوی سفر قهرمانمامی در این رمان تآیا  -3

 پیشینه پژوهش

بسیاری از منتقدان آن  و شده یبررسبل الگویی بوده که بسیاری از اساطیر ملل بر اساس آن پسفر قهرمان جوزف کم
 اندنوشته باره نیا دربسیاری که  یهامقالهاز میان  .اندبردهو اساطیر بکار  هاافسانه، هاداستان یهاتیشخصرا در بررسی 

 توان به موارد زیر اشاره کرد: می

ت یامل شخصکت»با عنوان  یدر پژوهش( ۱۹۸_۱6۹، ص 6جلد ، ۲۴ش  ،۱3۹۲ نقد ادبی،) راهشاهیداللهی            
به نشان دادن انطباق « کمپبلسفر قهرمان جوزف  یالگو یر مبناب اهادریسیعشق در داستان خانۀ  ۀنیزم دروهاب 

 .پرداخته است کمپبلسفر قهرمان جوزف  یبا الگو ،داستان یلاز قهرمانان اص یکی ،ابت وهیامل شخصکترح ط

بررسی »در مقاله  (۲۷_۴۰، ۱، ش 5دوره  ۱3۹5 ،ادبی و بلاغی هایپژوهشفصلنامه لو )دارخزانهآقاجانی زلتی و           
قرائتی دیگر از لزوم سفر برای  «کمپبلالگوی سفر قهرمان جوزف  بر اساس شبکیهزارودر « وغریبعجیب»داستان 
 اند.کردهآوردن استقلال شخصیتی و روانی را توجیه  به دست

ل یو تحل یبررس»با عنوان  ایمقاله ( در۴، ش ۱3۹۴سال هفتم.« بوستان ادب»شعر پژوهی ) و دیگران یامام          
اوت ن الگو به لحاظ تفیه اگرچه اک اندکردهان یب« کمپبلسفر قهرمان جوزف  یالگو بر اساسج یوشیما ین یانلم منظومه
م ک هیچبی کمپبلسفر قهرمان جوزف  یل الگون منظومه مراحیدر ا ،شودمیر و تحول ییدچار تغ هازمانو  هافرهنگ

 .شودمیاجرا  یاستکو 



 
 
 
 
 
 
 

 الگویکهنن ییتب»با عنوان  یپژوهشدر ( ۱3۹۲) یو آقاجان یطاهراز  توانمیدیگر در این زمینه  هایاز مقاله         
با عنوان  ایمقاله ( در۱3۹۴) و دیگران یروانیا و «رستم خوانهفتدر  کمپبلونگ و ی یآرا بر اساسسفر قهرمان 

 نام برد.... و «کمپبلسفر قهرمان جوزف  الگویکهن بر اساسار ر عطّیخ صنعان در منطق الطّیل داستان شیتحل»

های ۀ تحلیل رمان فارسی بر اساس نظریه سفر قهرمان کمپبل، پژوهشنیزم دربر اساس جستجوی ما  حالن یا با       
ای خاص ادبی ر مبنای نظریهبگلی ترقی درباره رمان بازگشت  پژوهشی کنون تا و درخور توجهی صورت نگرفته است

های پردازی در رمانسی شخصیت و شخصیتارشد خود به بررنامه کارشناسی فقط نگارنده در پایان نشده است نوشته
 گلی ترقی پرداخته است.

  

 خلاصه رمان

 کندمیاو در این رمان زنی را توصیف  .شودمیسیما شادان آغاز به نام ماه وگوی گلی ترقی )نویسنده( با زنیبا گفت رمان
آفریند تا با فرستادن او نویسنده او را در داستان می درواقعسنتی سرگردان است.  یوزندگکه میان انتخاب زندگی مدرن 

ترک  فرزندان و شوهرش را همراه با وطن خویش ،به تحریک همسرسیما ماه کندهای سفر را درک به ایران سختی
پسرها  .گرددبه ایران برمی سیما()همسر ماه امیررضا. پس از چند سال زندگی در فرانسه شودمیو مقیم پاریس  کندمی

که آن را  اشقدیمی از آشپزرا  اشخانهبرگردد و  خواهدمی» سیماماه .کنندیمبه آمریکا مهاجرت  و شوندمیبزرگ 
 [5/۸]« .را اشگذشتهو البته خوشبختی گمشده و  امیررضا را از رقیبی ناشناس طورهمینتصاحب کرده، پس بگیرد. 

شناخته هایی که او میاست از آدم تغییر کرده زیچ همهدوری برای او تبعاتی دارد.  سال همه نیا از بعدبازگشتی  نیچن
 کردرا مرور می هاآنهمیشه  سیما در ذهن خودچیزی بود که ماهمتفاوت با آن  جامعه ایرانها. واقعیت تا ساختمان

 شودمی او ۀخانکه از  یسرقت اما؛ شودمیمستقر  لای منزل پدریبا ۀطبق درخره لاماجراهایی باگذراندن بعد از سیما ماه
شان( )آشپز خانوادگی آقاسوم پول خانه را به حسین سیما یکبفروشد. ماه تا منزل پدری را کندمیمجبور  را سیماماه
 خود ( و گوهر را همراهآقا، کبرا )زن حسین آقاخرد. او، حسین ای کوچک و باغی بزرگ در دماوند میبخشد و خانهمی

 باهمد باز ندوست دارد و به امید اینکه بتواندلیل او را تنها گذاشته( )که بیرا  امیررضا سیما هنوزماه برد.به دماوند می
و به همین دلیل از روبرو  کردهازدواجکه امیررضا با زنی جوان و خارجی  شودمیسیما متوجه . ماهرودسراغ او می به باشند

 کندمیوطن را انتخاب  این بار سیماماه ...گرددو به منزل جدیدش در دماوند برمی کندمیشدن با امیررضا خودداری 
گذشته  وجود با ی داستانسیماماهدر کل  های پاریس دوباره در حال شکفتن استزیباییۀجوانای از ذهنش ولی در گوشه

 .نیست رمانی ابتدای سیماماهآخر رمان دیگر ؛ او در سازدرا از نو می یزندگی جدید ،خاطراتشهمراهی و 

 بحث و بررسی

و بیرونی است که بنا به  درونی هایلایهدارای  شودمیاز دید روانشناسان هر اثر ادبی که درباره سفر قهرمان نوشته 
تبدیل یک فرد به  یبرا او معتقد است. کندمیاز الگوی ثابتی پیروی  هزارچهرهدر کتاب قهرمان  کمپبل بندیتقسیم

اسطوره  ۀهستاین سه مرحله را  یکه و« بازگشت»و « تشرف» ،«عزیمت»آغاز شود با مراحل  یقهرمان باید سفر



 
 
 
 
 
 
 

طی تمام این مراحل را  هااسطورهاما بیشتر  ه است واین الگو، هفده مرحله در نظر گرفت یبرا کمپبل نامدمییگانه 
ث ین حیخود را از ا مطالعهو  است یضرور یاز اختلافات ظاهر ایپارهرفتن ده گیه نادک داردمیان اذع یو. کنندمین

ژاد را از ن یناش یکیزیف هایتفاوتاست و  «بدن انسان یعموم هایشباهت»هدفش ه ک داندشبیه می یاتومبه علم آن
متفاوت  هایبه ناماست که حقیقت یکی است و حکیمان آن را  عقیدههم وداهاو با  کندنمیدر مطالعات خود لحاظ 

 [۲/۱۲].اندخوانده

خودآگاهی/  /(Ego) خودمعرف  یشناسرواندر زبان که است « قهرمان»همان  تک اسطوره، کمپبلاز دید           
فطری در وجود هر انسانی نهفته است و انسان با  طور بهگرایش به کمال و تعالی  که ییآنجا از. هشیاری/ من است

به تواند به آن مرتبه الوهیتی دست یابد، قرار دادن تمام جوانب شخصیت انسانی، می مدنظرها و متعادل کردن خواسته
سۀ یقبل از ارائه و مقا وولگرخودآگاه خویشتن فرد است.  انکشاف کار اصلی اسطوره قهرمان، نگویهمین خاطر به اعتقاد 

ن ید و همیز راحت باشیو شما ن کنممیوۀ خودم بازگو یهرمان را به ش طورۀمن اس»: نویسدمی کمپبلمدل خود با مدل 
ل ین دلی. به همدهدمیق یخاص خود تطب یاز فرهنگیا نی هدف بارا  ایاسطوره یالگو گوداستانر د. هیار را انجام دهک

 [5۰-6/۴۹] «.دارد هزارچهرهن قهرمان یه اکاست 

مرحله در نظر گرفته است که در ادامه این مراحل را با داستان بازگشت گلی  ۱۷قهرمان برای سفر  کمپبل                
 ترقی مطابقت خواهیم داد:

 (Separationیا ) (Departure) یا عزیمتمرحله اول  -1

 درواقع. این مرحله شودمیاولین مرحله سفر قهرمان مرحله عزیمت یا آغاز سفر است که خود به پنج مرحله تقسیم 
مرحله قبل سفر و مقدمه آن است. در این مرحله ندایی درونی قهرمان را که مشغول زندگی معمولی خویش است، به 

در یک جنگل ، آوریپیامن مرحله موضوع از طریق . ممکن است در ایکندمیخویش دعوت  مألوفسفر کردن از وطن 
 به او الهام شود:در خواب به قهرمان آورده شود و یا  [۲/6۱] جوشان ایچشمهر درختی بزرگ، کنار ک، زیتاری

 ه آغاز سفردعوت ب -1-1

ماندن یا است که در درون قهرمان وجود دارد: شروع کنم یا شروع نکنم؛ چرا باید رفت؛  هاییچالش آغاز این مرحله
 کمپبل. بنا به اعتقاد شودمیقهرمان سفر را شروع کند، آشکار  شودمی. در این مرحله کمبودها و نقایصی که باعث رفتن

و در اوج صعود در  گذرددرمی ید از مرز جوانیخورش» که سازسرنوشت ایلحظه، پیونددمیسفر در اوج شهرت به وقوع 
در رمان بازگشت نیز شخصیت اصلی داستان در  [۲/۱۲۰] «.ه دلِ مرگ استزدن ب رجهیستاده و آمادۀ شیتعادل ا

از خودش و از  سیماماهکه  است یسؤالاین »:همیشگی بمانم یا برگردم سؤالهمراه با  کندمیزندگی را طی  روزمرگی
نویسنده، شخصیت داستانش را به دست  اما [5/۷] «را چسبیده. مزاحم است. امیقهبار.  ده روزی. هرروز. کندمیمن 

باران پاریس، ریز و سمج.  ...آمدمیباران  هایکشنبهیکشنبه بود و مثل بیشتر »: کندمیسپارد و او را راهی تقدیر می
ین. فرصت صبر کن... گذرن... روزا مثل برق و باد میبا خودش گفت: چه زود پاییز شد ...ایستاده بود کنار پنجره سیماماه

درونی،  هایکشمکش...، کلافه از بلاتکلیفی و خسته از ه. هر جاروز هربمونم یا برگردم. پرسش  ،... بدین فکر کنم، 



 
 
 
 
 
 
 

              [5/۹] «.ریختفرومینازک شکننده که با تلنگری  هایتصمیمبرگردد. از آن  گرفتمیو تصمیم  زدمیدل به دریا 
بودند.  شانخانهدو شب پیش خواب او را دیده بود. توی حیاط »: شودمیالهام  سیماماهتصمیم به بازگشت در خواب به 

دوباره از این  شدمیتا غروب بخوابد. کی  خواستمیدلش  ...بود اششانهایستاده بودند کنار هم. دست امیررضا روی 
، به غیبت امیررضا نخواهیخواهی. داشت، موقعبیخواب خوشی بود اما  ...بدنش آرام بود اهدید؟ بعد از مدت هاخواب
داغ تهران شده بود، تنگ صداهایی که آمدن امیررضا  یظهرها از بعدخواب، دلش تنگ  نیا از بعدو حالا  کردمیعادت 

 [۱۱-5/۱۰]« ...کردمیرا از بیرون اعلام 

 رد دعوت  -2-1

راضی شود و در  خود داشتنیدوستممکن است بنا به دلایلی قهرمان سفر را قبول نکند و به شرایط زندگی روزمره و 
درست  تواندنمیخواهد شد. قهرمان چون  معنابیبرایش  یوزندگ آن صورت قهرمانی در کار نخواهد بود و او قربانی

 شودمیباعث  هاناشناختهو احساس ناتوانی در عبور از این  هاختهناشناترس از  درواقع. کندمیتصمیم بگیرد دعوت را رد 
 سیماماه: کندمیبازگشت هم رسوخ  رماناو برای شروع سفر رغبتی از خود نشان ندهد. چنین بینشی در ذهن قهرمان 

با خودم دشمنی دارم؟ این کار رو نکن، اون کار رو مگه . گردمبرنمی نه» تردید برای ماندن و برگشتن گفت: دوراهیدر 
را با حروف بزرگ روی دیواره « هرگز»و این  گردم، هرگزبر نمی نهبکن. روسریت رفته عقب. دگمه روپوشت بازه. نه نه 

اله؟ : محگفتمی ...  سیماماهاما  کرده ازدواج امیررضاشایعه شده بود که » [5/۱۲] «ذهنش نوشت و نفس راحت کشید.
جاست. غربت واقعی اون ... ،هارابطه ،هاآدمهمه چی عوض شده:  ...تو اون مملکت هر اتفاقی ممکنه »داد امیرا بلند شد:

کلنگی رو فراموش  ۀخونمن جای تو بودم، اون شوهر مافنگی و اون ... ات؟ خواب دیدیخوای بری بشینی تو خونهمی
دیر  علت دخترخالهوقتی  [5/۲۷] «.بردممیلذت  اشدقیقهو از هر  ساختممیم. برای خودم یه زندگی جدید کردمی

شه . تا وقتی امیررضا حرفی نزده، میترسممیاز شنیدن حقیقت »: گفت سیماماه پرسید سیماماهآمدن به ایران را از 
 [5/۲3] «.ت نیستادامه داد. انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. حرف که زدی، دیگه همه چی تموم میشه. راه برگش

 پیر فرزانه()امدادهای غیبی یا ملاقات با مرشد  -3-1

د توانمیآمدن بر شک و تردید سفر، لازم است قهرمان توسط یک داننده نصیحت و هدایت شود. داننده  فائقبرای 
سفر  هایرنجو با گفتارهایش  کندمیو او را یاری و هدایت  شودمیباشد که بر قهرمان ظاهر  ایفرزانهو یا  مرشد، استاد

د پیرمرد توانمیاستاد »نامیده است. « استاد»را  بردمیاز آن اسم  کمپبلامداد غیبی که  وولگر .دهدمیمسافر را کاهش 
اظ ارزش نمادین، یکی ی است و به لحشناساسطورهمضامین در  ترینرایجباشد یا پیرزن. رابطه بین قهرمان و استاد از 

[ ۷/۴۲]« ک و بیمار، خدا و بشر است.، پزشآموزدانش. این رابطه نماد رابطه والدین و فرزند، معلم و هاستترینغنیاز 
امداد غیبی ممکن است در هیئت یک پیرزن، پیرمرد، پزشک، معلم، روانشناس، رئیس، پدر و مادر ظاهر شود و به 

است و با انگاره والد ارتباطی نزدیک دارد.  خودفرانماینده  کاویروان. مرشد در کند قهرمان انگیزه دهد و او را هدایت
تردید  رفتنبین ماندن و  سیماماه»رمان ترقی. در کندمیاو قهرمان را برای مواجهه با ناملایمات سفر آماده  [۲/۷5]

 همهو  اش آمده بود نامزدسام حالش را بهتر کرد؛ اما سام با  ۀروز چند آمدن تصمیم بگیرد. خبر توانستنمیو  داشت
خشمِ سام تکانش داده بود و چیزی را در » سیما تصمیم بگیرد.ای قوی شد تا ماهرفتار سام انگیزه .جور دیگر بود چیز



 
 
 
 
 
 
 

 چهرۀرو شدن با دید چقدر از حقیقت دور بوده. روبهکرد مادری کامل است و حالا میجا کرده بود. فکر میدرونش جابه
 یباکسشد. تصمیمش را گرفت. نه ای جز پذیرفتن نداشت. باید از سام دور میواقعی خودش سخت بود. ولی چاره

 [5/6۷] «...ت بلیتش را خرید، چمدانش را بستمشورت کرد و نه به اطرافیانش حرفی زد. در اولین فرص

 آستانه اول()عبور از نخستین آستان  -4-1

. او در این مرحله با نگهبان کندمیقهرمان سفر خویش را شروع  ،آمدن بر ترس و تردید با کمک استاد فائق از بعد
مواجه نشود. برای  یکه مسافر در این مرحله با مشکل خاص شودمیطراحی  یاگونه بهداستان  شودمیآستانه مواجهه 

تا از این مرحله بگذرد. نگهبان آستانه را به پدر  آیدبرمیاین کار قهرمان اغلب از در دوستی با نگهبان یا همان سد سفر 
برخورد قهرمان با  ۀاولین مرحل بخشکودکشان با خطر مواجه نشود. این  کنندمیکه سعی  کنندمیو مادری تشبیه 

 انجامسردر این لحظه، قهرمان »: کندمیبیان  گونهاینلگر عبور از نخستین آستانه را وو موانع پیش روی سفر است.
. گرددمیویژه داستان  یکامل وارد دنیا طور بهنخستین بار،  یراو با عبور از نخستین آستانه ب شودمیمتعهد به ماجرا 

او همچنین [ ۷/۴۲] «شود. روروبهدر دعوت به ماجرا،  شدهمطرحه مسئله یا چالش پرداختن ب یکه با پیامدها پذیردمیاو 
، یبداقبالبد،  یوهواآب، گاهی نماینده موانع عادی مثل شودمینگهبان آستانه را که مانع از ورود قهرمان به دنیای جدید 

سروکار دارند و گاهی نماینده اهریمن درون،  هاآندر دنیای پیرامون خود با  هاانسانکه همه  داندمیتعصب، یا دشمن 
نگهبان آستانه  درواقع [۷/۷۴]. شودمیکه مانع تکامل  خودخواستهعاطفی یا محدودیت  هایزخمیعنی روان رنجوری، 

مسیر حرکت قهرمان نیست بلکه آزمونی است برای سنجش میزان اعتقاد و ایمان قهرمان برای  سدکردنبرای  لزوماً
به زیبایی به تصویر کشیده  هاآنعبور از عادی یا به عبارتی نگهبان آستانه و  این موانعِ رمان بازگشتدر  ادامه سفر.
در دنیای دیگر بود معلق  سیماماه... و گفت برود فرودگاه اورلی، توی تاکسی نشست سیماماهزمانی که » شده است:

باید دو ساعت زودتر »با خودش گفت:  سیماماه ...بود بندانراه... ،آمدمیباران  میان زمین و آسمان، میان واقعیت و خیال.
، دو روز رسیدمیدیر  برفرض... ست او را از رفتن منصرف کند. هر توقفی. توانمیهر اتفاقی ... «.رسمنمی. افتادممیراه 
که بود. برگشتن  جاییهمانکند و برگردد سرجایش.  گردعقب کهاین. از ترسیدمی «دو روز بعد»از این  .... رفتمیبعد 

طولانی انتظار به  هایدقیقهو  آمدمیزمان کش  ایستاد ته صف... سیماماه ...امکان نداشت نهبه معنی ماندن بود. 
. غربت واقعی اون یگردیبرمو پشیمون  یریم» . صدای امیرا توی گوشش پیچید:زدمیدامن  اشدرونیاضطراب 

دیدی چی سر » شاید حق با پسرهایش بود:« م.رفتمیمن جای شما بودم، ن»شاید حق با مسیو میلوش بود:  «...جاست.
 [5/6۸]حتی در آن لحظه هم تردید داشت که تصمیم درستی گرفته است یا نه. « عراق اومد؟ حالانوبت ایرونه.

 شکم نهنگ -5-1

. شودمیو به شکم نهنگ وارد  کندمیعبور قهرمان از نگهبان آستانه، قهرمان به خاطر تعلقات دنیوی سقوط  رغمعلی
سفر به  گاهی از این مرحله است. رشدهیاسه در ناخودآگاه کت سا یزندگ ندۀ قدرتینمانهنگ  معتقدند کهروانشناسان 

. مرگ ظاهری در این مرحله تمثیلی از فنای خویشتن است تا قهرمان از شودمیدوباره متولد شدن یاد  یدرون برا
درون ادامه سفر در بیرون، به  یجا بهتعلقات دنیوی دوری گزیند و فراموش کند. به همین خاطر قهرمان  هرگونه

« ست؟یم چکش شناختیاسطوره یمعنا»: پرسدمی کمپبلاز  سؤالیرز در یل مویب تا مراقبت نفس نماید. گرددیبرم



 
 
 
 
 
 
 

د یازه تولت یو انرژ افتدمیه عملِ هضم غذا در آن اتّفاق کاست  یکیان تارکم مکشکه  کندمیان یدر پاسخ ب کمپبل
 یم ماهکه وارد شک یاست، قهرمان یجهان ایاسطورهمضمون  یکاز  اینمونهم نهنگ کونس در شیتان . داسشودمی
 یجابهن نماد، قهرمان یا در»ه کمعتقد است  کمپبل [۸/۲۲۲] .گرددبازمیدگرگون  یأتیر در هگیو سرانجام بار د شودمی
 .میردمی ظاهر بهو  شودمیده یبلع هاناشناختهند توسط کرا جلب  هاآنت یا رضایود و روز شیتانه پآس یروهایبر ن کهآن

: تمام مراحل رسیدن به داخل هواپیما شودمیوارد هواپیما  بازنیمهبازگشت قهرمان داستان با چشمان رمان در  [۲/۹6]
مرز  اینجاهواپیما ایستاد.  هایپلهبالای »نیمه بسته طی کرد و هر مرحله با هیجان و دلهره همراه بود.  هایچشمرا با 

بلند شود  ترسیدمینشست. کمربندش را محکم بست. انگار  ...پشت سرش نگاه کند ترسیدمیمیان گذشته و آینده بود. 
 بود اشتشنه... نگاهی گیج به اطراف انداخت، د و برگرددبیرون برسانو پیش از بسته شدن درهای هواپیما خودش را به 

 ...فراموشی کامل تا رسیدن به تهران یادش نیامد. زیچچیهحرف بزند. با خودش فکر کرد کجا هستم و  توانستنمیاما 
 ترسیدمی. زدمیآخرین نفری بود که از هواپیما بیرون آمد. خواب از سرش پریده بود. قلبش از ذوق و هیجان تند  سیماماه

 [5/۷۰] .، پایین آمدیکییکیرا آهسته،  تامعلق شود. پله  تااز بالای پله 

 (Initiation) افتیره ایشرّف ت -2

این مرحله را  توانمی. شودمیمواجه  هاآنرو شدن با موانع و خطراتی است که قهرمان با همرحله تشرف مرحله روب
هم نامید چراکه که گذر از هر مرحله و رسیدن به مرحله دیگر مستلزم نشان دادن شجاعت توسط  خوانهفتمرحله 

در جهت عبور از کوران اتفاقات و خطرات استفاده  هاآنو از  شودمیخویش واقف  هایتواناییقهرمان است. او بر 
. مرحله رهیافت آوردمیخویش به ارمغان  و این تغییرات را برای جامعه شودمی. قهرمان در این مرحله متحول کندمی

 :شودمیتقسیم  بخش به شش

 آزمون، پشتیبان و دشمن() تاجاده آزمون  -1-2

و برای مبارزه  کندمیآزمودن قهرمان و به چالش کشیدن اوست. او در مسیر حرکت با موانعی برخورد  ۀمرحل بخش،این 
. قهرمان باید از است بخشهمین  سفر قهرمانبخش  ترینخواندنیشاید بتوان گفت که  .اندیشدمیتدابیری  هاآنبا 

. ممکن است در این مرحله سازدمیبرای پیروزی  ییهاپل هاشکستو مراحل را طی نماید. او از برآید  هاآزمون پس
استاد  هایآموزشممکن است ادامه  هاآزمون»: ولگراستادی به کمک قهرمان سفر بیاید و او را یاری کند. به بیان و

اده آم تربزرگو  یبعد یمرحله یرا برا هاآنو  کنندمیان را همراهی ماجرا قهرمان یاز استادان تا اینجا یباشند. بسیار

محدودیت » :نویسدمیو  داندمیو جهل  ناآگاهیهم علت شکست در این مرحله را  کمپبل [۱۷۱_۷/۱۷۰] «.کنندمی
موقت جهل هستند  هایصورتزندگی است. دعوا و بدخلقی  مسائلآگاهی علت اصلی هر شکستی به هنگام رویارویی با 

 هاییبحران هاآزمون ،به عقیده نویسنده رمان بازگشت [۱۲۸ /۲] «.شودمیحاصل  دیرهنگامو پشیمانی ادراکی است که 
مشکل  .گذراندمیادراک حقیقت و رسیدن به آگاهی در این مرحله از زندگی از سر  راه در (سیماماه)که قهرمان  ندسته

وضعیت  حورا با پرویز برای مهاجرت، دخترخاله هایمشاجره ایجاد رابطه با ساکنان خانه پدری،، ی خانه پدریریگبازپس
برای » ... از مشکلات سفر است:برای گذر  همهایران را ترک کند  خواستمیبرای نجات پسرها  دخترخالهفریبرز که 

 اما این خونه دیگه اون خونه نیست.؛ خوای خونه تو پس بگیریفهم. میار کنی؟ خب، میخوای چکچی اومدی؟ می



 
 
 
 
 
 
 

و پرویز  شودمی خانۀ پدریماده رفتن به آ سیماماه[ ۸۴ /5]. کردمیسرش پایین بود. انگار از نگاه حوری پرهیز  سیماماه
زبون جدیدی  ... دیگه معنی ندارن.  هاکلمهام. ای بابا، چه خیالاتی! این ام، شوهرم، گذشتهخونه» :دهدمیسرش را تکان 

با حیرت به  سیماماه ...آدمم؟ برو بیرون بگرد. ببین این شهر همون شهره؟ به من نگاه کن. من همون ... . شدهاختراع
 خواستمی. خیلی چیزها بود که نکردمیتیز، یه قلبش اصابت  هایسنگقلوهاین آدم، مثل  هایحرفپرویز نگاه کرد. 

و انتظار این اغتشاش را نداشت. مثل روزهای اولی بود که  بشنود. هنوز نه. تازه از راه رسیده بود، پراکنده و مغشوش
این مشکلات و موانع به سفر  رغمعلیقهرمان داستان  [ درواقع ۹۱ /5. ]«کردمیرا درک ن هارابطهرسیده بودند پاریس. 

 .دیآیبرمسربلند از پس مشکلات  و دهدمیخویش ادامه 

 بانو خدا باملاقات  -2-2

ازدواج جادویی  ،و با عشق ورزیدن به معشوق کندمیفرد ملاقات  ترینداشتنیدوستقهرمان داستان در این مرحله با 
. او تا این مرحله انرژی زیادی رسدمی. قهرمان بعد پشت سر گذاشتن موانع و خطرات سفر به این مرحله گیردمیصورت 

در مسیر حرکت قهرمان ضروری است. این زن موجب  خدا گونهقرار گرفتن یک زن  قوا دیتجدو برای  داده دست از
اوج متعالی لذات  یسو بهبشر  یزن، راهنما»معتقد است:  باره نیا در کمپبل. شودمیآرامش جسمی و روحی قهرمان 

ه او و اگر با چشمان شرور جهان ب کندمیهبوط  ترپست ایمرحلهر با چشمان ناقص به او بنگرند، به جسمانی است. اگ
ی که بتواند او قهرمان شود.می، آزاد کندمی کابتذال و زشتی است. ولی با نگاه کسی کـه او را در به محکومنگاه کنند، 

 یبسیار و با مهربانی و اطمینانی که محتاج آن است بپذیرد، بالقوه پادشاه و تجلی خدا یهست، بدون هیاهو همچنانرا 
قهرمان داستان اگر روحیه ایثارگری نداشته باشد شایسته  [۲/۱۲۴] «ت.اس شدهخلقجهانی است که به دست آن زن 

اینکه  رغمعلیامیررضا را ، سیماماهبازگشت رمان دوست داشتن نخواهد بود و داستان به سرانجام نخواهد رسید. در 
 یراست بهتصمیم بگیرد، ببیند آیا سیما بود ماهوقتش رسیده » :کندمی، به یک زن خارجی تقدیم داردمیبسیار دوست 

باور کند که امیررضا همان امیررضا و خودش هم  خواستمی هرقدر ...امیررضا را ببیند یا هنوز آماده نیست خواهدمی
خودت توی آینه  به دونی چند سال گذشته؟. میکنیمینه، اشتباه » :گفتمیست، صدایی در گوشش سیماماههمان 

بستن. تار شدن. بریزشون دور. نرو دیدن امیررضا، دق  تارعنکبوتهای قدیم ... خاطرهنگاه کن. تو همونی که بودی؟
، و دانستمیرا  هانیاهمه  «. برو جلوی آینه. نترس. نگاه کن. خودت معیار خوبی هستی. از خودت شروع کن.کنیمی

او را از دست  توانستنمید. بو ترمهم اشخانهقبول کند. باور کردن واقعیتی تلخ آسان نبود. امیررضا از  خواستیبازنم
 ...سیاه و ناشناخته گسترده بود و ایپهنه؟ پیش رویش بردمیبدهد. چیز دیگری برایش باقی نمانده بود. به کی پناه 

[ 5/۱۴۴] «.و به این تصویر چسبید، به این امیدک مغشوش ...،آینه ذهنش مجسم کرد: جوان و زیباخودش را در 
دونم نمی» در جواب راننده که کجا برم گفت: سیماماه... کردمیامیررضا را از کیفش پیدا ن آدرس[ یدر تاکس] سیماماه»

« نه نه برنگردیم. صبر کنین. یه لحظه.»گیج شده بود: برگردیم خونه؟  راننده« اجازه بدین فکر کنم. بهتره برگردیم.
لغزان از سمتی به  ایجیوهدر مرکزی ثابت قرار بگیرد. مثل  توانستنمی. باهم، در جدال سیماماهانگار دو نفر بود، دو تا 

صدایی در  روراه در» [5/۱۴۷] «.. از عشق به انزجار، از آرامش به خشم، از ماندن به گریختنغلتیدمیسمتی دیگر 
از دست نرفته. هنوز  چیزهمهتا دیر نشده. تا  گشتبرمیکاش  ...رفتمی... پایش پیش نگوشش گفت: نرو. برگرد

 [5/۱۴۹] «؟رفتمیهم بر باد  رؤیاهای خوش ببیند و به رویای دیدن امیررضا آویزان شود. اگر این ست خوابتوانمی



 
 
 
 
 
 
 

 گروسوسهزن در نقش  -3-2

 با ازدواجمادی  هایلذتروی دیگر ازدواج مقدس است. اگر قهرمان در این مرحله به  گروسوسهگفت زن  توانمی
ماند. به  خواهد بازنماید قهرمان از ادامه سفر  چندان دوم شود و به دنیا آمدن فرزندان مشکلات او را سرگر بانوخدا

را جهل موقتی  حرمتیبیو  بدخلقیتعمیم داد و  گروسوسهبه نقش زن  توانمیآگاهی را  هایمحدودیتعبارت بهتر 
اساسی  هایبنیانساطع گردیده است، هرچند لذات مادی و توجه به فرزندان از  گروسوسهزن  وخویخلقدانست که از 

و  یافتنیو دست نا یریاث یأت زنیرا در ه خدا بانون است کر، قهرمان ممین تفاسیبا ا» .رودمیاین ناهنجاری به شمار 
 دوی هره کن است یقت ایرد، اما حقکاز او عبور  بایستمیه ک گروسوسه یا در صورت زنید و نکبا تجربه یز اندازهبی

[ ۱۸۹ /۹] «.شودمیا آن چهره بر او ظاهر ین یا نگردمیه قهرمان از آن ک یتند و بسته به منظرهس یکی هاچهرهن یا
، پس از پی کندمیاولین بار، ملکه را تصرف  یبرا کههنگامیلذت معصومانه اودیپ، »یسد: نومی باره نیا در وولگر
. تصویر اخلاقی پدر، او را همچون هملت عاجز کرده، به ستوه شودمیه هویت زن، تبدیل به رنج عذاب روحی ببردن 

 ناپذیراصلاحو  گراتجملار، رهایی از شر مادر زناک یو برا شویدمیجهان دست  هایزیبایی از و همچون هملت، آوردمی
 البته قهرمان زن هم ممکن است با جنبه [۷/۱۲۹]« .رودمیتاریکی  وجویجستبه ملکوتی برتر به  یابیدست یو برا

اب که اگر قهرمان دست به انتخ گفت توانمیخلاصه  طوربه ، درگیر شود.کردهازدواجمنفی و تاریک مردی که با او 
بازگشت  رمان قهرمان .شوندمیباعث به عقب افتادن روند رو به رشد او  هاوسوسهزده باشد، درستی در این مرحله ن

او در ملاقات با این زن است.  کردهازدواجدیگر  یکه امیررضا به خاطر لذات دنیوی او را رها کرده و با زن شودمیمتوجه 
وقتی »است:  شدهانتخاب گروسوسهزن  عنوان به رماناین زن خارجی در این  درواقع ؛زندنمیاز گذشته حرفی خارجی 

بلند بور، صورتی مهربان و  موهایدر خانه امیررضا را زد: صدایی زنانه بود. لهجه خارجی داشت. زنی بود با  سیماماه
را تکان داد. این  سیماماهاین زن در نمایشنامه ذهنی او جایی نداشت... موجی از حسادت قلب  ...درشت آبی هایچشم

؟ داغ شده بود و انتظار این التهاب ناگهانی فهمیدنمیبود. این زن  امیررضا مال او ...امیررضا آشنا بود هایعادتزن، با 
فکرهایش نشسته  پشت همههمان رقیب نامرئی که این زن یی حسود و عاشق غافلگیرش کرده بود. سیماماهرا نداشت. 
 اشرفتهازدستبازگرداند. تا خوشبختی  اشیزندگ و سرخانه. آمده بود تا با او بجنگد. تا امیررضا را به ترساندمیبود و او را 

امیررضا نگاه کرد شباهت دوری با امیررضا داشت.  عکس بهناگاه  قراربیرا تصاحب کند. داغ شده بود. خشمگین. 
جلوی سرش  وهایمدید.  شدمیرا  اشبرآمدهکتش باز بود. شکم  هایدگمهامیررضایی دیگر. چاق، نه خیلی زیاد. 

 را تسخیر کرده بود سیماماه. عشق و حسادتی که درگذشتهموجودی  ۀماند یباق ...امیررضا بود ۀماند تهریخته بود. 
حس کرد در این چند لحظه گذرا زمین دوباره دور خودش چرخیده و او، همراه این چرخش ... فروکش کرد یآرامبه

دنبال اسم  سیماماه اسم شما؟ ...خانم چشم آبی گفت: ...اکستر شده و دوباره بازگشته است، خانداخته پوستکیهانی، 
اسم کسی دیگر بود. کسی متعلق  سیماماهو این اسم به نظرش غریبه آمد. « سیماماه»خودش گشت. خواست بگوید: 

... خانم کنونی اسم نداشت. زنی بود بدون اسم، بدون سایه، بدون رد پایی آشنا. گفت: به چند ساعت پیش .به دیروز
 [۱5۲ /5] مضطرب قلبش را گرفته است. هایتپشعمیقی جای  تفاوتیبی... خوب که فکر کرد، دید کسهیچ

 آشتی و یگانگی با پدر  -4-2



 
 
 
 
 
 
 

آنان را از رسیدن  یزندگ و یابدمیرایجی که از طریق خانواده به فرزندان انتقال  هایسنتشتی با پدر یعنی دوری از آ
برای رسیدن به اهداف خویش  هاآنکنار بیاید و از  هاسنتو  اهآیینمان سفر باید با این . قهرداردبازمیی به اهداف اساس

در رمان بازگشت پذیرش زن دوم در زندگی شوهر است که از دید قهرمان رمان  هانییآ. یکی از این کنداستفاده 
 جانکنار بیاید و بدون دیدار همسری که او را تا پای  تواندنمیبازگشت کار درستی نیست و او هم با چنین پذیرشی 

این مشکل  رغمعلی. شودمی سیماماه شدیدو این ترک کردن موجب بیماری و تب  کندمیمحل را ترک  دارد دوست
 شده تعیینتا به اهداف  کندمیخود را قربانی  ،قهرمان داستان درواقع. دهدمیبه سفر خود ادامه  بازهمقهرمان داستان 

برخاسته  ایکودکانهس انعکاسی از من یا خود قربانی است. این انعکاس از ح جنبه دیو مانند پدر»: کمپبلبه گفته  برسد.
: داردمیبیان  چنین اینرا  این مرحلهرقی ت [۲/۱36] «.ایمکردهی گذاشتیم ولی به مقابل خود، فرافکن که آن را پشت سر

 باران سختی راه دراما  کرد؛منزل او را ترک  اوشدن با  روروبهبدون  ؛امیررضا ازدواج کرده فهمید نکهیا از بعد سیماماه
مریض شد... گوهر کمک کرد لباسش را  سختی به . از درون. سرما در روحش بود و اولرزیدمیبود و  گرفت خیس آب

که این لرز تب تندی به دنبال دارد و  تصمیم گرفت شب کنار او بماند. مطمئن بود ... عوض کند. دراز بکشد توی تخت

از پاشویه و گذاشتن حوله  _ رسیدمیهر کاری به عقلشان  هاسن. سوختمیاز تب  سیماماه ...درست حدس زده بود

 [۱5۴ /5. ]انجام دادند _ ، آوردن دکترسیماماهخیس روی پیشانی تا ریختن شربتی گیاهی توی گلوی 

 خدا گونگیخدایگان/ -5-2

 آلاممگر با گذر از  شودمینی اینکه انسان به حدی از آگاهی برسد که کارهای خدا گونه انجام دهد و این نعی گونگیخدا
به خطرات و اتفاقات سفر را  هایشکنجهو دردها و  کندمیعبور  اهن داستان با آگاهی از رنجزندگی مادی. وقتی قهرما

شده است. به عقیده  گونه خدابه مرز خدایی رسیده و  واقعاًاو  پیمایدمیو با یاری افراد آگاه این مسیر را  خردمی جان
کرده و اکنون  را نابودخود( )سپری کردن مرحله آزمایش توسط قهرمان به این معناست که او مرزهای قدیمی »: وولگر

را  تریوسیع اندازچشمعادی مرگ برود و  هایمحدودیتاست که قادر است به ورای  شدهلیتبدبه یک معنا به خدایی 
به عبارتی قهرمانی که  [۷/۲۱۰] «نامیدندمی گونگیخداها دلالت دارد. یونانیان این لحظه را چیزهمهببیند که بر پیوند 

 توجه قابلیعنی خداوند تکیه زند. نکته  یزندگ ود برای مدتی بر تخت ارباب مرگ توانمیتجربه مرگ را از سر گذرانده، 
 سیماماهترقی رمان در  د به این مرز برسد.توانمی مؤنثمرزی ندارد و هر جنس مذکر و  گونگیخدا هم این است که

که گویی مرگ  رسدمیچنان به آرامش  سخت و نجات از بیماری اوبعد از بازگشت از خانه همسر سابق و دیدن زن دوم 
بهاری تشبیه  هایگللباس گوهر خانم را به  هایگلرا به چشم خویش دیده و گذشته را فراموش کرده است. او حتی 

روز جمعه بود. روز بازگشتش به زندگی. به خودش. بیدار شده بود »: بردمیکه به آن برگشته لذت  زندگانیو از  کندمی
گوهر خواست بچه را  ...زدمیگوهر را در بغل گرفته بود و با او حرف  . بچهکردمی، احساس گرسنگی هامدتبعد از  و

. انگار دنبالش گذاشته بودند. هم پشت قاشق ،قاشقنه بچه را داد و نه دست از خوردن کشید.  سیماماه»بگیرد اما 
کوچک صورتی  هایگلگوهر خیره شد.  دارگلخندید. به دامن  سیماماه... نان را زد توی آش و داد دست بچه تکهیک

 [۱55 /5]« .چرخیدمی، آن دورها رنگکم ایخاطرهگذشته پشت سرش بود و امیررضا، مثل  و زرد. لباسی از جنس بهار.

 برکت نهایی -6-2



 
 
 
 
 
 
 

و گنجی از این  ایتحفهخریده چه  به جانرا  اهکه رنج سفر قهرمان چه بوده است؛ او آوردرهبرکت نهایی یعنی اینکه 
متفاوت  هاپاداشی مختلف هافرهنگسفر آورده است. به عبارتی پاداش این سفر برای قهرمان چه بوده است. در 

زنده کردن مرده(، جام جم، جام مقدس، آتش، شفابخش )هستند؛ در برخی اکسیر جوانی، در برخی جاودانگی، نیروی 
که به نیروی ازلی متصل باشد و با شناخت کامل از آن  دهدمیست سیب و یا آرامش است. آرامش زمانی به انسان د

انسان  شناخت جاودانگی به»: کمپبل بنا به نوشته نیرو در مسیر رسیدن به آن لایزال قدم بردارد و مثل او جاودانه گردد.
؛ و صداقت آوردمی، وسعت دید صداقت بخشدمین او را وسعت ، ذهکدرت در؛ قکندمیعطا بسیار بالایی  کقدرت و در

 و سازدمی دور خود از را دنیوی تعلقات تمام داستان قهرمان بازگشترمان  در [196 /۲]« ت. همچون بهشت اس
 بدین و کندمی شروع دوباره را "یزندگ" و کندمی تلقی عادی بود، تحملغیرقابل برایش قبلاً که را زندگی اتفاقات
 سیماماه :شناخت خواهند اشزندگی داستان خواندن با کهاین یا و شناختندمی را او که کسانی برای شودمی الگویی ترتیب

 پولش باقیمانده با. است بخشیده آقا حسین بهپول آن را  سومیک و فروخته را تهران خانه. بود گرفته را تصمیمش»
 برای جایی. نیست حسرت و اه و تنگیدل برای جایی باغ این در .است خریده دماوند در بزرگ باغی و کوچک ایخانه

 گوهر اسم سیماماه. دارند ایوظیفه هرکدام. اندآمده همراهش گوهر و آقا حسین و کبرا .امیررضا برای و. ترس و توهم
 [۱56 /5] .است زده پیوند هم به را عکاسی و باغبانی و ستکاریگل عاشق سیماماه ...نوشته سوادآموزی کلاس در را

 (Return) بازگشت -3

 از ،برکت نهایی ۀمرحل ، ممکن است قهرمان در پایان سفر بمیرد و یا با درک آرامشِزیبرانگ نیتحستجربیات  باوجود
خته است، او با تجربیاتی که اندو آیا جامعه آماده پذیرشِ ؛دهدیمادامه سفر  یدودلبا  . قهرمانکندبازگشت خودداری 

او حاصل سفر را  چراکهد و یا اینکه قهرمان از بازگشت امتناع ورزد قهرمان واقعی نخواهد بود دارد؟ اگر مرگ اتفاق بیفت
اما بازگشت او و قراردادن برکت نهایی ؛ که نیازمند آموختن از تجربیات سفر اوست، قرار نداده است یاجامعهدر اختیار 

وولگر در کتاب خود در اختیار جامعه بر اخلاق فاضله جامعه خواهد افزود و هدف نهایی سفر را برآورده خواهد ساخت. 
مسیر بازگشت یک نقطه عطف است؛ جایی است که قهرمان از آستانه » :توصیف کرده است گونهنیامسیر بازگشت را 

با این توصیف مرحله بازگشت هم  [۷/33۱]« ث تغییر در هدف داستان شود.ممکن است باع و... ندکیمدیگری عبور 
 :شودمیتقسیم  شش بخشمشکلاتی برای قهرمان به همراه دارد و به 
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ل شده با شک و مزحماتی که در این سفر متح یادآوریقهرمان داستان بعد از درک فضل و برکت و آرامش سفر و با 
آمادگی  یاجامعهآیا چنین  شدیاندیمسفر را شروع کرده است؛ او با خود  آنجا ازکه  کندیمنگاه  یاجامعهتردید به 

به دیگران است! دست کشیدن از این غنیمتی که قهرمان  انتقال قابلاو  یهاافتیدردارد؛ و آیا  را پذیرش تجربیات او
به زندگی در خانه  مایسماه» :شودمیبا چنین شک و تردیدی روبرو  قهرمان رمانین ا به دست آورده سخت است. در
دو سال پیش، برای آنکه بتواند تصمیمی » [5/۱5۸] «برای خیلی کارها دیر شده. کردیمدماوند عادت کرده بود. حس 

بماند یا برگردد؟(، به پاریس برگشت. در ماه اردیبهشت. بهترین فصل زندگی و اقامت در عروس شهرهای )واقعی بگیرد 
 [5/۱5۷] «.اگر زمستان به پاریس سفر کند، بلافاصله برخواهد گشت دانستیمجهان. 



 
 
 
 
 
 
 

 فرار جادویی -2-3

قهرمان ممکن است برخی از دست آوردهای سفر را از خود دور کند تا بتواند برکت نهایی را به  ،در مرحله فرار جادویی
با او کاری نخواهند داشت  اندداده. البته در هنگام بازگشت اغلب نیروهایی که او را هنگام سفر یاری دهدبشریت هدیه 
باشد بازگشت مشکل خواهد بود و قهرمان مجبور و خدایان  وهایدمیل نگهبانان و یا  برخلافآورد سفر  ولی اگر دست

و یا  خدا بانواگر قهرمان هنگام رسیدن به پیروزی، دعای خیر »: بزند دارخندهو  آورنشاط یکارها به دستخواهد بود 
م ن حال تمابه جهان بازگردد. در ای اشجامعهاست با اکسیری برای احیای  مأموردا را پشت سر داشته باشد، آشکارا خ

ل نگهبان، گنج غنیمتی را به خلاف میراو هستند. از سوی دیگر، اگر قهرمان بنیروهای حامی مافوق الطبیعه، حافظ 
، تبدیل به یااسطورهچنگ آورد و یا اگر خدایان و دیوها راضی به بازگشت قهرمان نباشند، آنگاه آخرین مرحله چرخه 

، بر شگفتی اعجاز گونهممکن است موانع جادویی و گریزهای  یحت ؛ وشودمی دارخندهو اغلب  آورنشاطتعقیب و گریزی 
 مثلاً؛ گذردیماز بسیاری از دست آوردهای مادی سفر  مایسماهدر داستان بازگشت  [۲/۲۰6]« و پیچیدگی فرار، بیفزایند.

ش در پاریس را به آپارتمان همانند مادری فداکار مراقب همه اطرافیان هست و بخشدیمپول خانه پدری را  سومکی

 .تجربیات سفر آن را به دیگران هم انتقال دهد انیب باتا بتواند  ندیگزیبرمو... او آرامش را  بخشدیم دوستش

 :دست نجات از خارج -3-3

در طول سفر نیروهای انگیزشی قهرمان ممکن است تحلیل رود و در این حال لازم است دست غیبی و یا نیرویی او را 
نیز به خوشبختی و  هاآنوادارد و یا ترغیب نماید که ماحصل سفر خویش را به مردمان سرزمین خویش تقدیم دارد تا 

ین ممکن است یکی از عناصر یا مردمان سرزم دهنده نجاتهای نیرو»، دست یابند. افتهیدستآرامشی که قهرمان به آن 
راهنما  خدایانِ ندای درونی قهرمان باشد و یا حتی حمایتِ تواندیمآمده است و یا  دنبالشعادی قهرمان باشد که به 

که به  داندیمگلی ترقی دنیای پاریس آن روز را عاملی  [۲3 /۱۰] «.خاصویژه  برای عبور دادن قهرمان از دنیای
، با ولع و کیف، صورتشان را رو به هایسیپارروزهای بعد هوا آفتابی بود و »کمک کرده است:  رمانبازگشت قهرمان 

با  مایسماه. آمدیم آواز و سازژوئن جشن موسیقی بود. از گوشه و کنار شهر صدای  کیوستیببودند.  گرفته آفتاب
 هانوازندهو  هاجوانبود. تماشای  هایفرانسوانگار تجربه این خوشبختی متعلق به « خوش به حالشان.» خودش گفت:

، برایشان دست هم کردیم، تحسین دیفهمیم، دیدیمراهی به قلب او نداشت.  هاآنبود، ولی شادی و سرور  بخشلذت
 [۱6۰-5/۱5۹] «، اما قلبش خاموش بود.زدیم
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 یریگمیتصمنیاز به  و این مرحله شدیمو وارد جهان ناشناخته  کردیمکه قهرمان در آغاز سفر از آستانه عبور  گونههمان
دنیایی که او پشت سر  که چرادر هنگام بازگشت نیز قهرمان نیازمند تصمیم مصمم برای بازگشت است  ؛قاطع داشت

که چگونه مردم غرق  دیدیماو آشکارا  .بود دیسی شدهگرگذاشته بود در هنگام بازگشت متفاوت شده و قهرمان دچار د
او  درواقعاین است که چرا قهرمان باید برگردد!  سؤالاما ؛ از عرفان الهی هستند اطلاع کمو  اندشده یدر دنیای ماد

وجود دارد ذهنی است. به عبارتی این قدرت ذهن است  یاسهیمقایکی است و اگر  جهان دوبیان دارد که این  خواهدیم



 
 
 
 
 
 
 

دنیای  قهرمان از دنیای عرفانی واردِ ،قهرمان دوباره با دنیای مادی ارتباط برقرار سازد. با عبور از آستانه شودمیکه باعث 
مادی  یهالذت این رماندر  زندگی است. بخشنجاته همان اکسیر با کوله باری از تجربه ک شودمی مادی روزمره

امروزه برایش  دیگردیمکه در اوایل ورود به پاریس موجب خوشحالی او  یهانوازنده مثلاً؛ کندینمدیگر او را خوشحال 
بود. تماشای  هایفرانسوانگار تجربه این خوشبختی متعلق به  «با خودش گفت: خوش به حالشان مایسماه»عادی بود: 

، کردیم، تحسین دیفهمیم، دیدیمراهی به قلب او نداشت.  هاآنبود، ولی شادی و سرور  بخشلذت هانوازندهو  هاجوان
یادش آمد  «پیر شدم. پیری توی روحم خونه کرده» گفت: با خودش، اما قلبش خاموش بود. زدیمهم  برایشان دست

یلش حضور . دلدانستینم جدا بافتهو خودش را تافته  کردیماول اقامت در پاریس در جشن موسیقی شرکت  یهاسال
، کردیم. به گذشته که نگاه اشیمیقد، سن و سالش. امیررضا و زمان. دو دشمن ترمهماز آن  امیررضا در کنارش بود و

 [۱6۰ /5] «.زدندیم وپادستابی از زمان در ق هرکدام. رفتندیمگوناگون جلوی چشمش رژه  یماهایسماه
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 سخت کار یهالحظهعرفانی. ذهن قهرمان با گذر از  البته با حاکمیت ذهنِ شوندیمذهن یکی  و در این مرحله حس
مسیر زندگی را برای رسیدن به هدف درست  کرده دایپ. قهرمان با بصیرتی که ندیبیمرا یکی  ایدن دوآزموده شده و 

 یهاتیمحدودو انضباط مداوم روانی، از تمام  یبردارفرمان واسطه به ننساا که کندیماشاره کمپبل . کندیمانتخاب 
ت، تولد مجدد اس شرطشیپو دیگر از فنای خویشتن که  شودمیو امیدها رها  هاوحشتاخلاقی،  فردی، خصوصیات

در این مرحله  هرچند به دست آوردن این مقام و مرتبه نتیجه موفقیت او در چرخه سفرش است. [۲/۲۴۴] هراسی ندارد
که در طول  دوجهاندیگران و یا تمایلات خویش منحرف شود ولی آگاهی او از  ریتأثهم ممکن است قهرمان تحت 

مانع سر راه قهرمان  عنوان به توانندیمانسان  یهایطلبجاهوها مانع انحراف قهرمان شود. منیت تواندیمسفر آموخته 
بازگشت  رمانداستان سبز شوند و منع انتقال تجربیات عرفانی به افراد جامعه و نیز رسیدن به اهداف قهرمان باشند. در 

چقدر فیلم برنامه سرگرمی را خرید. » و به آنچه یافته پایبند و مقید است: ولی قهرمان منحرف نشده شده انیباین موانع 
دل بکند؟ غرب مزایای  هانیااز همه  توانستیماز فرهنگ. چطور  یاولولهتئاتر اپرا رقص نمایشگاه هنری و کنفرانس. 

که به  دیدیم مایسماه ؛ وخود، اما کافی نبود یجا به یکاردرختانکار کرد. باغ و طبیعت و  شدینمخودش را داشت، 
در تهران موفق بود و همه منتظر حرکت  اشیعکاسکه نمایشگاه  خصوصبههنر و فرهنگ و دنیای مدرن احتیاج دارد. 

 [۱6۰ /5] «بودند. جای او در تقاطع فرهنگ غرب و سکوت دلپذیر باغ دماوند بود. اشبعدی
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جدید به تن کرده است. او  یهالباسدیروزی را کنده و  یهالباس قهرمان درواقعآخرین مرحله سفر است. این مرحله 
را از سر  هاآنشده و بر تنگناهای زندگی دنیوی واقف  او .دهدیمتمام آنچه را آموخته در اختیار افراد جامعه خویش قرار 

که او  است یزلیلمنیروی  آن ۀخواست افتدیمنگران آینده هم نیست. از دید قهرمان داستان آنچه اتفاق  حتیگذرانده و 
از تمام  شودیمزمان به اسطوره تبدیل  گذشت بارا هدایت کرده و به این جایگاه رسانده است. در کل قهرمان داستان 

 کمپبل است. شده لیتبد به هدف آفرینش دنیرس درکل آفرینش  رهیده، اراده کیهانی را دریافته و همگامِ هاینگران

ولی  دهدیمت رکزیتش در اصل جاودانگی را از دسدنیای عمل، انسان نگران نتیجه اعمالش باشد، ماگر در » :سدینویم



 
 
 
 
 
 
 

قربانی به درگاه  نکهیامثلود، درست ، رها شهاآن واسطه بهاگر نتیجه و ثمره اعمالش را در دامان خداوند حی گذارد، 
قهرمان داستان گلی ترقی دیگر نگرانی گذشته را ندارد؛  [۲/۲۴5] «.رهاندیمرگ م یایدرکه او را از اسارت  برده باشد
اش ی واقعیوقتی برگشت، تصمیمش را گرفته بود. خانه» گشته اعتنایبو پاریس ثروت خانوادگی در تهران  ،او شوهر

تشریفات ای کوچک بدون دردسرهای معمول. بدون اسارت در دام ی دومی هم داشت. خانهباغ دماوند بود، اما خانه
« گردندیبرمکه  هاآنو  روندیمکه  هاآن»نمایشگاه عکسش را گذاشته اسم  مایسماه ...های دیگراداری و گرفتاری

ه قهرمانی ک [5/۱6۰] «دویده در هم. مثل زندگی خودش. یزندگ دوست. و نیمی رنگی دیوسفاهیسنیمی  شیهاعکس
. او بالاخره اکسیر به دست آورده از است شخصیتی جدید زنده شدهاش مرده و در به این مرحله رسیده شخصیت قدیم

یا  ابدییمو سرانجام چرخه سفر قهرمان پایان  کندیم... تقسیم قبیله، جامعه وقلمرو ماورایی را در بازگشت با اعضای 
 [۱۰/۲3]. ابدیینمبرای همیشه پایان  گاهچیهاست که  یاگونه بهزیرا سفر زندگی  ستدیایمبرای مدتی از حرکت 

 نتیجه
تا سفری را که شروع کرده به اتمام برساند.  گذراندیماز سر  را هر قهرمان در هر داستانی برای رسیدن به هدفی مراحلی

 ،صداقتنیازمند  هاآنکه عبور از  شودیمها و دردها و تردیدهایی در سفر قهرمان، قهرمان در عبور از مراحل دچار رنج
آنچه به آن رسیده به  یدنیوی دارد. قهرمان با اتمام سفر و یادآور یهاموهبتاولیه به آنچه از  ییاعتنایبشجاعت و 

و طبق بیان روانشناسان و  شودیمبه سایر ملل، تبدیل به اسطوره تان سفر داس شرحمردمی که در انتظار او هستند و 
به عبارتی  مشابه و گاهی عین هم است. ،و اقوام اهفرهنگپژوهشگران عرصه ادبیات دست آورد این سفر در اغلب 

 مایسماهبازگشت گلی ترقی  رماندر  هستند. ترازهمدقیق با مراحل رشد روانی انسان  یاگونهبهمراحل سفر قهرمان، 
. او همانند قهرمانان سایر ابدییمبه بصیرت عرفانی دست  هایبستگدلو با عبور از موانع و  کندیمسفری را انتخاب 

تا بتواند به سفر  کندیمغلبه  هایدودلو در ادامه با کمک افراد مختلف بر  کندیمسفر را با شک و تردید آغاز  هاداستان
و به  کندیمشوهر، خانه پدری و خاطرات کودکی را فراموش  وبه فرزند افراطی خویش ادامه دهد. او در این راه محبت 

: شوهرش و فرزندش بخشدیمانسان محلی از اعراب ندارند. او  یگونگ خدادر برابر قدرت  مشکلاتکه  رسدیمآگاهی 
تا بتواند آن آرامش آخرین  کندیم تریقوو  تریقورا و نیز قسمتی از خانه پدری را. این اتفاقات در مرحله تشرف او را 

به دست  فرساطاقتو آنچه در این مدت سخت  کندیم را به آغوش بکشد. در مرحله بازگشت او گذشته را فراموش
بازگشت برخی مراحل مثل رمان باید یادآور شد که در  .گذاردیمآورده در میان مردمان پاریس و تهران به اشتراک 

سد در مرحله ریم نظرسازگاری دارد ولی به  کمپبلبه تصویر کشیده شده و با مراحل  یخوب بهمرحله آغازین و تشرف 
مشکلات تطبیق از . شاید یکی هستبا مشکل بیان چگونگی در اشتراک گذاشتن تجربیات سفر مواجه  ،بازگشت داستان

 بازگشت زن بودن قهرمان داستان باشد. رمانمراحل سفر در  نقطهبهنقطه
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